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ئهم ا الله علي محمد والحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
رض شد که این مسأله سه فرع دارد. فرع اول و دوم و دلیل حکم مذکورِ در این دو فرع بیان شد. بود. ع 610بحث در مسأله 

 ،جبیره یشود و گاهتالف محسوب می ،همچنین، فرع سوم و صُوَر متصور در رابطه با این فرع ذکر شد و گفته شد که گاهی جبیره

 شود.تالف محسوب نمی

 تیرضا شخص واجب است کهای که مغصوبه باشد و حکم تالف داشته باشد، فرموده است که مرحوم سید )ره( در رابطه با جبیره

 یصبغ رهیاگر برداشتن جب یاجاره آن باشد، ول ای همغصوب رهیآن جب دنیمالک به خر تیمالک را جلب کند، هرچند جلب رضا

 افطرنحو که فقط ا نیناقص؛ به ا یوضو نیاست که شخص ب نیا اطیممکن نباشد، احت زیمالک ن تیممکن نباشد و جلب رضا

 جمع کند. ممّیت نیمسح نکند[ و ب رهیجب ی]و رو دیرا بشو رهیجب

هتر دارد فرموده است که ب مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با صورت دوم از فرع سوم که جبیره، مغصوبه است و حکم تالف را

سی مال ، یعنی اگر ککندگشت میبربه معاوضه قهریه  آیدمی اتلاف که از جانب یضمانگونه مطرح شود که آیا است که بحث این

ک به )عوض( یغیر را تلف کرد و ضامن آن شد، بازگشت این ضمان به معاوضه قهریه است، یعنی بین مال تالف و مال مضمون

یک نوع غرامت مالی است که انسان به  ،شوند یا اینکه ضمانرد و این دو در مقابل هم معاوضه میگیمعاوضه قهریه صورت می

 ای در کار نیست؟و اساساً معاوضه خاطر اینکه مال غیر را تلف کرده است باید به او غرامت بپردازد

 شود؛ طبق دو مبنای مذکور، نتیجه متفاوت می

ود و با شمعاوضه قهریه است، مسح بر جبیره جایز است و جبیره در حکم تالف محسوب میدر حکم بنا بر مبنای اول که ضمان 

 لف )جبیره( و عوض صورت، جبیره به خود غاصب منتقل شده است و یک نوع معاوضه قهریه بین مال تااتلاف از ناحیه غاصب

شود، در این صورت مالک جبیره منتقل میه ملِک مالکِ گرفته است و آن جبیره به ملِک غاصب منتقل شده است و عوض آن ب

لکه و آنچه از جبیره باقیمانده را نیز به من برگردان، ب تواند تقاضای باقیمانده از جبیره را بکند و بگوید که عوض را به من بدهنمی

اند بگوید تولک نمیچون انتقال تالف به غاصب به صورت یک معاوضه قهریه بوده است، تالف )جبیره( ملِک متلِف شده است و ما

 که باقیمانده آن را به من برگردان و لذا مسح غاصب بر جبیره غصبی، مسح بر ملِک خودش است و مشکلی ندارد.

اما بنا بر مبنای دوم که ضمان، یک نوع غرامت مالی است و یک نوع معاوضه قهریه نیست جبیره بر ملک مالک باقی است و 

 ، یعنی نخست باید رضایت مالک را جلب کند و سپس در آن تصرف کند.در آن تصرف کند تواندغاصب بدون رضایت مالک نمی

بر طبق دو مبنای مذکور، محل  مورد بحث این سخن محل تأمل است، یعنی حل مسألهمرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که 

ئی آن شیء به ملکیت متلِف درآید و آن شیء ملک یک از علما به این نکته ملتزم نشده است که با اتلاف شیتأمل است چون هیچ

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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، بنابراین، در صورتی که شخص باعث اتلاف چیزی شود، آن متلف گردد زیرا اتلاف از اسباب موجِب انتقال ]، مثل بیع[ نیست

رده لف کغرامت و عوض آنچه را ت ،متلِف آید. البته این اختلاف وجود دارد که در صورتی که شخصِشیء به ملکیت او در نمی

ز آنچه ا ،شود تا در نتیجهاست، پرداخت کرد آیا آنچه تلف شده با آنچه در مقابل آن پرداخت شده است معاوضه محسوب می

تالف باقیمانده باشد متعلق به متلفِ باشد یا اینکه آنچه در مقابل تالف پرداخت شده است صرف غرامت است و مواد باقیمانده 

ت آن تلف کند و غرام در صورتی که شخص چیزی رااین است که عقلا  سیره مالک است، هرچند که و مال متعلق به متلِف نیست

مالک باقیمانده تالف  مالک مال،د و شورا بپردازد و عوض آن را به مالک پرداخت کند، معاوضه شیء تلف شده محسوب می

بدل  کند لذا وقتیعوض آن را به او پرداخت مینیست زیرا آن شخص فقط مالک یک چیز بوده است که وقتی تلف شد، متلِف، 

 تواند ادعا کند که باقیمانده تالف نیز باید به او برگردانده شود.تالف را گرفت، نمی

که جبیره مغصوبه حکم تالف را  610، اینکه طبق نظر مرحوم آیت الله خویی )ره( در صورت دوم از فرع سوم از مسأله خلاصه

غرامت بپردازد، مسأله اختلافی است، هرچند سیره عقلائیه  ،شخص متلِف در مقابل تالف در صورتی که و دارد دو مبنا وجود دارد

ت به شود و او حقی نسباین است که در صورتی که شخص عوض تالف را به مالک پرداخت، باقیمانده تالف به مالک منتقل نمی

 باقیمانده ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»


